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بکارگیری کودکان در 
جمع‌آوری زباله جرم است

رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیستی 
کشــور، از پیگیری موضوع به‌کارگیری کودکان 
در جمع‌آوری زباله‌ها از ســوی این ســازمان خبر 
داد و گفت: به‌کارگیری کــودکان در جمع آوری 
زباله از سوی برخی پیمانکاران شهرداری، خلاف 
قوانین کار و جرم اســت. رضا جعفــری با تاکید بر 
این‌که بکارگیری کــودکان در موضــوع زباله‌ها 
باید متوقف شــود توضیح داد: طبــق قانون کار 
به‌کارگیری کودکان زیر 18 سال و به‌ویژه کودکان 
 کمتر از 15 ســال در جمع‌آوری زباله جرم است.

وی اضافــه کــرد: بهزیســتی بــا شــهرداری و 
معاونــت رفــاه وزارت کار دربــاره ایــن موضوع 
جلســاتی داشــته اســت امــا متاســفانه بــه 
 نتیجه مشــخصی در ایــن زمینه نرســیده‌ایم.

جعفــری تاکیــد کــرد: به‌کارگیری کــودکان 
در ایــن زمینه، معــارض حقوق کودکان اســت؛ 
کار کودکان فقط در شــرایط اســتثنا که به‌طور 
مثال به سلامت جســمی، روانی و اجتماعی آن‌ها 
 صدمه نزند و مانع تحصیل نشــود، مجاز اســت.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی 
حقوق کودک در ســال‌های گذشته گفت: طبق 
این لایحه نیــز به‌کارگیری کودکان در مشــاغل 
مختلف تخلف است؛ از این‌رو این‌که پیمانکارهایی 
از یک سازمان رسمی، کودکان را به‌کار گیرند، قابل 

پذیرش نیست.
    

 فعالیت 6 مرکز نگهداری 
از زنان معتاد در استان تهران

معاون توسعه پیشــگیری و درمان بهزیستی 
استان تهران از فعالیت شش مرکز درمان و نگهداری 

از زنان معتاد در سطح استان تهران خبر داد.
فرزانه جــوادی با بیان این‎کــه ظرفیت مراکز 
نگهداری از زنــان معتاد اغلب بیــن 40 تا 60 نفر 
است، گفت: تعداد افرادی که در هر مرکز نگهداری 
می‌شوند براساس دستورالعمل به متراژ ساختمان 

بستگی دارد.
وی با بیان این‎که در حال حاضر حدود شش مرکز 
نگهداری در استان تهران ویژه نگهداری و درمان زنان 
معتاد موجود است، افزود: درمورد تاسیس این مراکز 
و صدور پروانه از سوی بهزیستی -در صورت رعایت 
شرایط و دستور العمل‌ها- مانعی وجود ندارد. افراد 
متقاضی تاسیس مرکز نگهداری از زنان معتاد برای 
گرفتن مجوز باید به سازمان بهزیستی مراجعه کنند.

جوادی در ادامه تاکید کرد: شــهرداری تهران 
خودش دو »سامان‌سرا« ویژه زنان معتاد دارد که 
یکی از آن‌ها در لویزان واقع شــده است. کسانی‌که 
معمولا در این مراکــز  کار می‌کنند، NGO هایی 

هستند که از سازمان بهزیستی مجوز دارند.
به گفته وی در حال حاضر یک مرکز درمان زنان 
معتاد در شهر تهران و در منطقه »چیتگر« مشغول 
فعالیت است و مابقی این مراکز در شهرستان‌های 

اطراف تهران هستند.
    

سازمان زیباسازی قول داد 
جلوگیری از اکران طرح‌های 

ضدزن در تبلیغات شهری
سخنگوی کمیســیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر تاکید کرد: ســازمان زیباسازی قول 
داده به‌عنوان متولی تبلیغات و منظر شــهری به 
موضوع ورود کرده و از اکــران طرح‌های ضدزن 
جلوگیــری کند. حجــت نظــری در واکنش به 
دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر در اینســتاگرام 
خود نوشت: این اولین‌بار نیســت که ‎دیوارنگاره 
میدان ولیعصر حاشیه‌ساز می‌شود. از جام‌جهانی 
فوتبال گرفته تــا دانش و توان فضایی کشــور، 
گویی ‎زنان جای عده‌ای را تنگ کرده‌اند. سازمان 
زیباســازی قول داده به‌عنــوان متولی تبلیغات 
و منظر شــهری به موضوع ورود کرده و از اکران 

طرح‌های ضدزن جلوگیری کند.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

سهیل که یک ســگ »پیت‎بول« 
دارد، با شنیدن خبر حمله سگی مثل 
سگ خودش به یک دختر خردسال و 
آسیب رساندن به او، سرش را با تاسف 
تکان می‌دهد و می‌گوید:»نگه‌داشتن 
چنین سگی اصلا آسان نیست و حتی 
خود صاحب این سگ هم باید مواظب 
باشــد. من برای محافظت از باغی که 
خارج از شهر دارم این سگ را خریده‌ام. 
وقتی مجبورم او را پیش دامپزشــک 
ببرم یا به هر دلیلی از محیط باغ خارج 
کنم ضمن استفاده از قلاده مطمئن،به 
توصیه دامپزشــک حتما از پوزه‎بند 
هم استفاده می‎کنم. هر چند این کار 
ناراحتم می‎کند که چرا باید با یک حیوان 
چنین برخوردی بشود؛ ولی به هرحال 
آوردن یک حیوان به شهر و به میان مردم  
که احتمال خطر هم از سوی آن می‎رود 

چاره‎ای برای آدم نمی‌گذارد.« 
سهیل از اســاس مخالف نگه‌داری 
حیوان، هر نوع حیوانی در محیط خانه و 
آپارتمان است. به‌خصوص حیواناتی که 
از نظر آب‌وهوایی نیاز به شرایط خاص 
دارند؛ مثل سمندر و آفتاب‌پرست که 
باید حتما در رطوبت هوایی مناسبی 
نگه‌داری شــوند و هوای شهری مثل 
تهران برای این حیوانات اصلا مناسب 

نیست. 

مینا هم جوانی اســت که به‎شدت 
مخالف نگه‎داری حیوانــات در خانه 
است:»من چند سال پیش یک کاسکو 
داشتم و خیلی به او عادت کرده بودم. 
اما بعد از مدتی پرنده بیچاره شــروع 
کرد به کندن پرهای خودش. وقتی او را 
پیش دامپزشک بردم چیزی گفت که 
خیلی تعجب کردم؛ دامپزشک گفت 
کاسکوی من دچار افســردگی شده   
چون مدام در فضای بســته نگه‎داری 
شده و برای درمانش باید به فکر آزادی یا 
حداقل پرواز او در یک محدوده وسیع‎تر 
باشم. این شد که کاسکویم را برداشتم 
به شمال بردم و در جنگل رهایش کردم 
و از همان لحظــه تصمیم گرفتم هیچ 

حیوانی به خانه نیاورم. 
شهر و جداافتادگی از طبیعت

حقیقت تلخ این است که ما انسان‎ها 
نیز بــا ورود به شــهر و آغــاز زندگی 
شهرنشینی از طبیعت کنده شده‌ایم 
در حالی‌که ما نیز به انــدازه حیوانات 
از نظر زیست‌شناســی بــه طبیعت و 
حتی ارتباط با حیوانــات نیازداریم. ما 
و به‌خصوص بچه‌های‌مــان  نیاز داریم 
گاهی حیوانی را در آغوش بگیریم و آن‌را 
نوازش کنیم. »بغل« همان‌قدر که برای 
انسان و بچه‌هایش مهم و حیاتی است 
برای حیوانات هم مهم است. همه ما؛ 
انسان و حیوان، به ســطحی از نوازش 
شدن نیازمندیم. و چه خوب است این 
نوازش‌های دوسویه بین انسان و حیوان 
در محیط امن برای هر دو اتفاق بیافتد. 

اما به همان نســبت که ما در خانه‎ها و 
آپارتمان‎های خود محصور شده‎ایم و 
ارتباط‎مان با طبیعت قطع شده و همین 
باعث شده گاهی احســاس دلتنگی 
و افســردگی کنیم، بیرون کشــیدن 
حیوانات از محیط طبیعی زندگی‎شان و 
آوردن آن‎ها به شهر و خانه، حال آن‎ها را 

هم بد می‎کند. 
البته گاهــی مراجعه بــه زندگی 
روستایی، این امکان را برای ما و بچه‎ها 
فراهم می‎کند کــه بتوانیم با حیوانات 
اهلی ارتباط برقرار کنیم. اما داستان از 
جایی غم‎انگیز می‎شود که ما  حیوانات 
غیراهلی را به خانه یا شهر و باغ‌وحش‌ها 
می‌آوریم. اتفاقی که هم به ما آســیب 

می‌زند و هم به حیوانات.
در چنــد کشــور توســعه‌یافته 
کــه پارک‌های ملی محافظت شــده 
گســترده‌ای دارند، ســعی می‌شود با 
استفاده از وســایل نقلیه خاص، مردم 
به محیط طبیعی ایــن جانوران بروند 
و آن‌ها را تماشا یا نوازش کنند. چنین 
رویکردی یعنی احترام دوســویه بین 
انســان و حیوان. چرا که مــا به‌عنوان 
انسان، به همان نســبت که برای خود 
حقوقی قائل هستیم باید متوجه باشیم 
که حیوانات نیز به‌عنوان موجودات زنده 
در این زیست‌کره، حقوقی دارند که باید 

رعایت شود. 
زوفان؛ نوازش‌گری یا بردگی!

خبر جدید این است که در برخی از 
شهرها، مثل تبریز، مکان‌های شیک 

و مرتــب و پاکیزه‌ای بــرای ملاقات با 
حیوانات تدارک دیده شــده. اسم این 
مکان‌ها، زوفان ZooFan است و هم 
چنان‌که از اســمش پیداست، محلی 
اســت برای خوش‌گذراندن و تفریح با 
حیوانات. البتــه در معرفی زوفان‌های 
داخلــی روی کلمه»اهلــی« تاکید 
شده، اما اگر ســری به این مکان‌ها زده 
باشید متوجه می‌شوید این حیوانات 
چندان هم اهلی نیســتند. حداقل با 
تعاریف و برداشت ما از اهلی بودن، جور 
درنمی‌آیند؛ فکر کنید که روباه یا میمون 
و یا آفتاب‌پرست حیوانات اهلی باشند؟! 
برای ما حیوان اهلی همیشه شامل گاو و 
گوسفند و مرغ و خروسی و نهایت سگ 
و گربه‌ای بوده که در روستاها نگه‌داری 

می‌شدند. 
به هرحال، هر کس کــه دلش ناز و 
نوازش کردن جانوران بخواهد می‌تواند 
به این زوفان‌ها برود و مدتی با حیوانات 

سر و کله بزند و البته محیط برای چنین 
بده و بستان‌های عاطفی، امن است. اما 
فقط کافی اســت به فرم نگه‌داری این 
حیوانات در همین زوفان‌های وطنی 
توجه کنید: به برخــی از آن‌ها لباس 
پوشــانده‌اند، آن‌ها را در محیطی مثل 
مهد کودک نگه‌داری می‎کنند! با این 
تصور که حیوان بیچاره از این‎همه رنگ 
و لعاب و شــلوغ‎کاری در دکوراسیون 
خوشــش می‎آید. اما البته که هدف از 
این همه هزینه، نه خــود حیوان بلکه 
مشتری‎هایی اســت که دلشان برای 
دست زدن به یک حیوان خاص و بغل 

کردنش، ضعف می‌رود!
بســیاری به همــان انــدازه که با 
باغ‌وحش و ســیرک مخالف‌اند، با این 
زوفان‌ها هم مخالف‌انــد و آن‌را نوعی 
برده‌داری در مورد جانوارن می‌دانند. 
این‌که تعدادی موجود زنده را اســیر 
کنیــم، در محیطی محصــور و دور از 
طبیعت بومی‌شــان، زندانی کنیم تا 
عده‌ای بیایند و نوازش بدهند و بگیرند. 
این نقض آشکار حقوق حیوانات است. 
چرا که قرار نیست در قرن بیست و یکم 
و با این همه ادعا و پیشرفت تکنولوژیک 
هنوز انســان به خودش اجــازه و حق 
چنین رفتــاری را با محیط زیســت و 

موجودات زنده دیگر بدهد. 
فقط تصور کنید روزی صدها بزرگ و 
کوچک به زوفان می‌روند و همه هم حق 
و اجازه دارند حیوانات را بغل و نوازش 
کنند؛ خودتان و یا فرزندان‌تان را جای 
آن‌ها بگذارید و ببینید طاقت و تحمل 
این همه فشــار و جابه‌جایی را دارید؟ 
و یا اصلا اجازه می‌دهید هر کس از راه 
رسید دستی بر سر و گوش‌تان بکشد 
و مــدام از این بغل بــه آن بغل منتقل 
شوید؟! مسلما اجازه نمی‎دهید. پس 
چه‎طور اســت که در مــورد حیوانات 
راضی به چنین آزارهایی هستیم؛ صرفا 
برای این‎که فکر می‎کنیم با نوازش آنها 
حس از یاد رفته همزیستی با طبیعت 
را در خودمان زنــده می‎کنیم!؟ بیایید 
بپذیریم که این نوازش‌گری نیست که 

نوعی حیوان‌آزاری است.
زوفان ما چهارمی نیست!

این ادعا کــه زوفان‌ افتتاح شــده 
در ایران پس از کشــورهای روســیه 
گرجســتان و آذربایجان، چهارمین 
زوفان است، صرفا یک ادعای تهی است. 
زوفان‌ها مدت‌هاســت در کشورهای 
مختلف رواج دارند. البته اگر شــکل و 
سیاق اســتفاده از زوفان‌ها را مد نظر 
قرار بدهیم، بله ممکن اســت زوفان ما 
چهارمی باشــد؛ چون هیچ استاندارد 
خاصی در مورد آسایش حیوانات در این 
مکان‌ها رعایت نشده. وگر نه کشورهایی 
مثل اســترالیا )در باغ وحش ادلاید( 
جمهوری چک ) در شهر پراگ با عنوان 
کنتاکنن به معنی »تماس«(، آمریکا 
)پارک ارتباطی-تعاملی جانورشناسی 

گارولد وین در اوکلاهاما( و... زوفان‌های 
مجهز و اســتانداردی دارند که سعی 
می‌شود جانوران موجود در آن محیط‌ها 
کمترین آزار و آسیب را متحمل شوند. 
در حقیقت این زوفان‌ها اغلب به‎عنوان 
مکان‎های آموزشی برای دانش‎آموزان 
و جانورشناسان مورد اســتفاده قرار 
می‎گیرند و نه به عنوان محلی برای بازی 
با حیوانات و دست به دست کردن آن‌ها!
حیوانات قاچاق شده در زوفان!

مدیر اجرایــی و عضو هیئت مدیره 
مجمع فعالان زیست‌محیطی معتقد 
است ردپای بسیاری از حیوانات قاچاق 
شــده را می‌توان در همیــن زوفان‌ها 
پیدا کرد:»بیش از 90 درصد حیوانات 
وحشــی کــه در زوفان وجــود دارند 
قاچاق هســتند؛ قاچاق حیوانات جزو 
پول‌ســازترین تجارت‌های دنیاست. 
آفریقا، هند، پاکستان، افغانستان           عراق 
و … جزو کشــورهایی هســتند که 
حیوانات وحشــی از آن‌هــا به صورت 

قاچاق وارد ایران می‌شوند. 
صابر محمدی، به خطرناک بودن 
قاچاق حیوانات اشــاره کــرد و افزود: 
حیوانــات بــه روش‌هــای مختلف 
زنده‌گیری می‌شــوند تا قاچاق شوند. 
ایــن روش‌ها معمــولا بــرای آن‌ها 
خطرسازاســت و ممکن است موجب 

از بین رفتن نسل‌شان شود. 
محمدی به نحــوه حمل‌و‌نقل این 
حیوانات اشاره می‌کند که روش‌هایی 
به‌شدت غیر استاندارد و آسیب‌زاست: 
»از کشــف طوطی داخل بطری‌های 
نوشابه گرفته تا کشــف ده‌ها میمون 
داخل گونی‌های بسیار کوچک. بسیاری 
از این حیوانات در هنگام قاچاق به علت 
نرسیدن اکسیژن و تنگی نفس خفه شده 
یا به علت ضرباتی که به خاطر جابه‌جایی 

به آنان وارد می‌شود کشته می‌شوند.«
حتی اگر این حیوانات در روند قاچاق 
زنده بمانند و ســر از زوفــان درآورند 
حیوانات وحشــی بعد از این‎که مدتی 
در اسارت بمانند به علت زندانی بودن 
و دوری از طبیعت، دیوانه و افســرده 
می‌شــوند، صاحبــان ایــن مراکز به 
دلیل بومی نبودن نمی‎توانند آن‎ها را 
رها‎ســازی کنند و از طرفی خودشان 
هم توانایی لازم برای رسیدگی به آنان 
را ندارند، پس تنها چاره‎ای که می‎ماند 

کشتن این حیوانات است! 

 زوفان‌ها مانند شمشیر دولبه عمل می‌کنند

از نوازش‌گری تا برده‌داری نوین!

یادداشت

مجتبی لشکربلوکی

»جان کندی تول«، در ســال ۱۹۳۷ در نیواورلئانز به دنیا 
آمد، او در ۱۷ سالگی بورسیه دانشگاه تولن شد و در ۲۲ سالگی 
به مقام اســتادی کال هانتر نیویورک رســید، او جوان‌ترین 
استادی بود که در این کالج ادبیات انگلیسی، تدریس کرده بود. 
او در سال ۱۹۵۹ زمانی که برای خدمت سربازی به پورتوریکو 
رفته بود، ماشــین تحریر دوســتش را قرض گرفت و نوشتن 

»اتحادیه ابلهان« را شروع کرد.
بعد از بازگشت به آمریکا، او رمان را بارها برای ناشران بسیار 
فرستاد، اما هیچ یک حاضر به چاپ آن نشدند. همین ناکامی 
باعث افسردگی او شــد، تا این‌که در ۳۲ سالگی با وصل کردن 
شلنگ به اگزوز ماشین و تنفس از گاز سمی خودرو به زندگی 

خود خاتمه داد.
اما مادرش بعد از دو سال افسردگی از دست دادن پسرش 
آستین را بالا زد، و ۹ سال تمام جواب رد شنید، تا این‌که »واکر 
پرسی«، یکی از استادان دانشگاه لوییزیانا که از سماجت مادر 

به ستوه آمده بود، حاضر شد برای رفع تکلیف نگاهی به کتاب 
بیندازد، او در نظر داشت بالافاصله بعد از خواندن چند صفحه 
جواب رد بدهد، اما این اســتاد هر چه بیشــتر کتاب را خواند 
بیشــتر مجذوب شد، شــگفت‌زده از متن کتاب و این‌که چرا 
کسی متوجه این شاهکار نشده بود. پیشگفتاری برای کتاب 
نوشت، شمارگان چاپ نخســت، تنها ۲۵۰۰ نسخه بود، اما 
کتاب بلافاصله بعد از انتشار غوغایی به پا کرد و سال بعد جایزه 
پولیتزر را گرفت و به یک و نیم میلیون نســخه رسید. به این 
ترتیب جان کندی تول تنها نویســنده‌ای شد که بعد از مرگ 

پولیتزر می‌گیرد.
جایزه پولیتزر، جایزه‌ای در روزنامه‌نگاری، ادبیات و موسیقی 
است که بخش‌های گوناگون دارد. این جایزه معتبرترین جایزه 
روزنامه‌نگاری و ادبیات آمریکاست که از سال ۱۹۱۷ هر ساله 
با نظارت دانشــگاه کلمبیا به روزنامه‌نگاران و نویسندگان و 

شاعران و موسیقی‌دانان داده می‌شود.
تحلیل و تجویز راهبردی

این اتفاق برای خیلی‌ها افتاده است. پسری که دختری را 

می‌خواسته، نرسیده. روی دختر اسید می‌پاشد و خودش را نیز 
می‌کشد. کتابی که منتشر نشده، پروژه‌ای که به پایان نرسیده 
تجارتی که به شکســت انجامیده، مذاکره‌ای که به سرانجام 
نرسیده؛ ســرمایه‌ای که بر باد رفته، معاهده‌ای که با خیانت 
طرف مقابل روبه‌رو شده. زندگی و کسب وکار سراسر ناکامی 
اســت و گاهی البته پیروزی. بنابراین ما بیش از آن‌که خود را 
برای پیروزی آماده کنیم باید خــود را برای ناکامی در اهداف 
آماده کنیم. در این زمینه چهار تکنیک بنیادین اما ساده قابل 

استفاده است:
تکنیک جدایی از اهداف: بایــد از اهداف‌مان فاصله 
بگیریم. اولین کاری کــه باید انجام دهیم و یــاد بگیریم این 
است که بدانیم ما مساوی هدف‌مان نیستیم. آن‌قدر خود را با 
هدف‌مان گره نزنیم که شکست در دستیابی به هدف مساوی با 
از بین رفتن من باشد. شخصیت و زندگی خود را در گرو تحقق 

یک هدف قرار ندهید. این تکنیک مقدمه تکنیک دوم است. 
تکنیک جایگزینی اهداف: عدم دستیابی به یک هدف، 
گاهی اوقات نشــانه آن است که هدف نامناســبی را انتخاب 
کرده‌ایم. وقتی نمی‌توانید در یک دانشگاه معتبر در مقطع دکترا 
پذیرش بگیرید، شــاید باید هدف‌تان را تغییر دهید. دانشگاه 
هدف‌تان را عوض کنید. گرایش تحصیلــی را عوض کنید. یا 

حتی شاید لازم باشد که ابتدا در مقطع ارشد پذیرش بگیرید و 
سپس با یک پشتوانه قوی برای دکترا و یک دید بهتر در مورد 

دکترا اقدام کنید.
تکنیک شکســت اهداف: اهداف بزرگ را به اهداف 
کوچک بشــکنید. آن‌گاه عدم دســتیابی به اهداف کوچک، 
شکست بزرگ، تلقی نمی‌شود بله یک شکست کوچولو تلقی 

می‌شود که می‌تواند به‌راحتی جبران شود.   
تکنیک جابه‌جایی اهداف: گاهی اوقات پیگیری هدف 
در یک موقعیت زمانی-مکانی اشتباه است. مثلا ممکن است 
شما یک ایده خیلی خوب در زمینه ماساژدرمانی داشته باشید، 
اما کشور در شرایط جنگی است. پس یا باید کشورتان را عوض 
کنید )جابه‌جایی مکانی( یا این ایده را نگاه دارید تا شرایط عوض 
شود )جابه‌جایی زمانی(. دلیل بزرگ بسیاری از ایده‌هایی که 
شکست می‌خورند، بد بودن ایده نیســت. بلکه زمان یا مکان 

نادرست طرح ایده است. 
جان کندی تول خودکشــی کرد چون بلد نبود، جدایی از 
اهداف، جایگزینی اهداف و جابه‌جایــی اهداف را به خوبی به 
کار ببرد. او برای موفقیت ساخته شده بود و توانایی لازم برای 
مواجهه با ناکامی را نداشت. کسانی می‌توانند به موفقیت برسند 

که در شکست خوردن حرفه‌ای باشند.

لطفا خودکشی نکنید؛ جابه‌جاش کنید!

 ایران چهارمین کشور بعد از روسیه، گرجستان و  جمهوری آذربایجان است که پارک نوازش حیوانات »زوفان« 
) ZOO FUN( راه‎اندازی کرده؛ اقدامی که مانند شمشیر دولبه است و موافقان آن را سرزمین حیوانات و آشتی 

دادن نسل امروز با طبیعت دانسته اما مخالفان آن‌را سیرک مدرن و نوعی حیوان آزاری می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آید 
هم ادامه مطلب دیروز است در مورد لزوم کنترل حیوانات خانگی در محیط شهری و نیز گریزی است به لزوم توجه به 

نیاز طبیعی ارتباط با حیوانات برای انسان و به‌خصوص کودکان .

روزی ده‌ها بزرگ و کوچک 
به زوفان می‌روند و همه هم 
حق و اجازه دارند حیوانات 

را بغل و نوازش کنند. 
خودتان و یا فرزندان‌تان را 

جای آن‌ها بگذارید و ببینید 
طاقت و تحمل این همه 

فشار و جابه‌جایی را دارید

به برخی از حیوانات 
درزوفان‌های وطنی لباس 

پوشانده‌اند و آن‌ها را در 
محیطی مثل مهدکودک 
نگه‌داری می‎کنند! با این 
تصور که حیوان بیچاره 
از این‎همه رنگ و لعاب و 

شلوغ‎کاری در دکوراسیون، 
خوشش می‎آید
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